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هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار مى رود بتواند:
۱ــ علت دخالت دولت در تنظيم روابط زن و شوهر را بيان کند.

۲ــ روابط غيرمالى زن و شوهر را توضيح دهد.
۳ــ حقوق و تکاليف متقابل زن و شوهر را توضيح دهد.

۴ــ حقوق و تکاليف شوهر را توضيح دهد.
۵ ــ روابط مالى زن و شوهر را شرح دهد.

۶ ــ مهريه را تعريف کند.
۷ــ مشخصات مهريه را توضيح دهد.

۸ ــ اقسام مهريه را نام ببرد و تعريف کند.
۹ــ نفقه را تعريف کند و شرايط قطع آن را شرح دهد.

۱۰ــ جهيزيه را تعريف کند.

مقدمه: پس از آنکه زن و مردى توافق و رضايت صريح خود را براى تشکيل زندگى مشترک 
اعلام کردند و عقد ازدواج به درستى واقع شد، به حکم قانون براى زن و شوهر حقوق و تکاليفى ايجاد 
مى شود. همانطور که گفته شد، ازدواج بر پايهٔ علاقه و محبت و روابط عاطفى برقرار مى شود و زن و 
شوهر با کمک يکديگر زندگى خانواده را اداره مى کنند و با فداکارى تلاش مى کنند فرزندانى شايسته به 
جامعه تحويل دهند. در نتيجه، قواعد خشک و آمرانهٔ حقوقى قادر به تنظيم روابط عاطفى زن و شوهر 
نخواهد بود. همانطور که قانون قادر نيست مردى را به زور وادار به دوست داشتن همسرش کند يا 
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زنى را مجبور نمايد که در زير يک سقف با مردى زندگى کند که نسبت به او هيچ گونه علاقه اى ندارد و 
يا پدر و مادر را وادار کند که فرزندان خود را رها سازند، زن و شوهر هم اگر قرار باشد برسر حقوق و 
تکاليف قانونى خود مدام با يکديگر بحث و جدال کنند و مانند کارگر و کارفرما در مقابل هم بايستند، 
بى روح  خشک و  قواعد  تنها  خانواده  حقوق  بنابراين،  داد.  خواهد  دست  از  را  خود  مفهوم  خانواده 
حقوقى نيست بلکه نشأت گرفته از اخلاق و سنت ها و آرمان هاى مذهبى و عرف و عادت و فرهنگ يک 
جامعه است و دخالت دولت در تنظيم روابط زن و شوهر، بواسطهٔ جنبهٔ  اجتماعى نهاد خانواده است. 
زيرا ازدواج تنها به زن و شوهر محدود نمى شود بلکه فرزندان ناشى از ازدواج را نيز در برمى گيرد و 
مستحکم و با ايمان سبب  خانواده هاى  وجود  است،  آن  پايهٔ  اجتماع و  مرکزى  هستهٔ  خانواده  چون 
استحکام جامعه و برقرارى نظم و امنيت در اجتماع خواهد شد. از اين رو به سبب اهميت نهاد خانواده، 
قانونگذار در تنظيم روابط زن و شوهر مداخله کرده و نظم آن را خود به عهده گرفته است. علاوه بر اين 
که شرايط و موانع خاصى براى نکاح مقرر شده، آثار نکاح را نيز تعيين کرده است، به طورى که اراده 
زن و شوهر نمى توانند راجع به ولايت بر اطفال با يکديگر  افراد نمى تواند اين آثار را تغيير دهد. مثلاً 
توافق کنند و يا توافق کنند رياست خانواده به زن واگذار شود. قانون مدنى مقرر مى دارد «همين که 
نکاح به طور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل 

همديگر برقرار مى شود.»
ازدواج از جمله قراردادهايى است که داراى دو جنبهٔ مالى و غيرمالى است.

نفقه و مهريه از جمله امور مالى و همکارى زن و شوهر در تحکيم مبانى خانواده و تربيت فرزندان 
از جمله امور غيرمالى است.

در روابط مالى زن و شوهر، شوهر مکلفّ است که مهريهٔ همسر خود را بپردازد و زن مى تواند مهريهٔ 
خود را مطالبه کند. شوهر موظفّ است مخارج زندگى همسر و خانواده خود را در حدود متعارف و با 
توجه به وضعيت اجتماعى همسر تأمين کند و زن قانوناً وظيفه ندارد در تأمين مخارج زندگى مسئوليتى 
برعهده بگيرد. مگر آنکه خود بخواهد. حتى زن موظفّ به آوردن جهيزيه به خانهٔ شوهر نيست و اگر 
جهيزيه با خود به خانهٔ شوهر ببرد به ملکيت شوهر در نمى آيد و متعلق به خود اوست. در روابط غيرمالى 
تکاليف بيشتر به عهدهٔ زن است و حقوق متعلق به شوهر. در عمل، تعيين مرزى بين حقوق و تکاليف 
زن و شوهر کارى است مشکل و بيهوده، زيرا روابط عاطفى زن و شوهر مرزى نمى شناسد. زندگى 
خانوادگى تنها در صورتى موفق و قرين خوشبختى است که زن و شوهر با کمک يکديگر و با علاقه و 
محبت، مشکلات زندگى را از پيش پا بردارند. همچنين با از خودگذشتگى و ديگرخواهى، فرزندانى 
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شايسته و برومند تربيت کنند. بنابراين، بحث از حقوق و تکاليف زناشويى، تنها شناساندن حدود حقوق 
و تکاليف زن و شوهر و روشن کردن پاره اى از مفاهيم مصطلح است. با توجه به اينکه اساس تشکيل 
خانواده بر پايه مودت و علاقه و روابط عاطفى و انسانى زن و مرد استوار است، ابتدا روابط غيرمالى 

زن و شوهر و سپس روابط مالى آنها را بررسى مى کنيم.

۱ـ۴ـ روابط غيرمالي زن و شوهر
در روابط شخصى زن و شوهر، ابتدا تکاليفى را که زن در مقابل شوهر دارد و سپس تکاليف 

مشترک زن و شوهر و بالاخره تکاليف شوهر بر خانواده را مورد بحث قرار مى دهيم.
الف) تکاليف زن نسبت به شوهر: تمکين از تکاليف مخصوص زن نسبت به شوهر است. 

تمکين در لغت به معنى تن در دادن است و از نظر حقوقى، داراى دو معنى عام و خاص است.
اصولاً تمکين به حسن اخلاق و روابط صميمانه زن و شوهر مربوط مى شود. تمکين به معنى عام 
يعنى اينکه زن ضمن انجام وظايف خود نسبت به همسر رياست شوهر را در ادارهٔ امور مالى و اخلاقى 
خانواده و تربيت فرزندان بپذيرد و در حدود قانون و به طور متعارف از او اطاعت کند. همچنين زن بايد 
در رفت و آمدها و معاشرت ها و دوستى ها نظر شوهر را مراعات کند. «شوهر مى تواند، براى حفظ مصالح 
خانواده معاشرت هاى زن و رفت و آمدهاى او را بازرسى کند و او را از رفتارى که سلامت خانواده 
را تهديد کند بازدارد، ولى حق ندارد به دلخواه خود و بدون اينکه دليل موجهى داشته باشد، زن را از 

معاشرت با خويشان نزديک خود يا انجام فرائض دينى يا تکاليف اجتماعى باز دارد.١»
توقعات شوهر از زن بايد در حدود متعارف باشد و در صورتى که زنى بدون هيچ دليلى از همسر 
خود تمکين نکند، در اصطلاح حقوقى وى را «ناشزه» مى نامند. زن ناشزه حق مطالبهٔ نفقه از همسرش 
را ندارد و مرد مى تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام او را به تمکين بخواهد. هرچند، هرگز نمى توان به 
زور و به حکم قانون زنى را وادار به اطاعت از شوهر خود کرد. در حقيقت، اخلاق موجب تمکين زن 

از مرد است نه قانون؛ و عشق و علاقه زن و مرد، ضامن سلامت و خوشبختى خانواده است.
قانون مدنى مقرر مى دارد «هرگاه زنى بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع کند، 
مستحق نفقه نخواهد بود» بنابراين، اگر زن از ترس وارد آمدن ضرر مالى و جانى و ناموسى از خانه 
شوهر بيرون رود و مراتب را به اطلاع مراجع قضايى نيز برساند، حق مطالبهٔ نفقه را خواهد داشت. عدم 

١ــ دکتر کاتوزيان ، حقوق خانواده ، ص ۲۳۹
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تمکين زن تنها در صورتى مشخص مى شود که بدون دليل موجهى خانه را ترک کرده باشد. آموزش 
حقوق خانواده به منظور راهنمايى خانواده ها به همزيستى مسالمت آميز با حفظ احترام و حقوق متقابل، 

سبب جلوگيرى از گسترش فرهنگ خشونت عليه زنان خواهد شد.
تمکين به معنى خاص مربوط به رابطه زن و شوهر است، انسان در عين حال که يک موجود 
اجتماعى است يک موجود زيستى نيز هست و بدين لحاظ داراى علايق و تمايلات جنسى است که بايد 

ارضاء شود. قانونگذار زن و شوهر را مکلف به حسن معاشرت کرده است.
ب) حقوق و تکاليف متقابل زن و شوهر: يادآورى مى کنيم که حقوق قادر نيست به درون 
خانواده نفوذ کند و جزئيات روابط زن و شوهر را تنظيم کرده و صفا و صميميّت و محبت و گذشت 
و وفادارى و … را بين آنان ايجاد کند. بلکه اين اخلاق و فرهنگ، عرف و مذهب و عادات و رسوم 
اجتماعى است که رفتار متقابلى براى زن و شوهر مقرر داشته است. مقررّات حقوقى، رفتار متعارف 
را در قانون عنوان کرده تا در صورت بروز اختلاف بين زن و شوهر، به آنان يادآورى کند که در مقابل 

يکديگر چه حقوق و تکاليفى دارند.
مطابق قانون مدنى حقوق و تکاليف متقابل زن و شوهر به قرار زير است:

۱ــ حسن معاشرت
۲ــ سکونت مشترک

۳ــ معاضدت و همکارى در تحکيم مبانى خانواده و تربيت اولاد
۱ــ حسن معاشرت: اسلام توصيه مى کند که «در خانه بايد بين زن و مرد عشق و علاقه حاکم 

باشد، مرد آرامش زن و زن آرامش مرد است.»
هنگامى که زن و مردى ازدواج مى کنند، در حقيقت، پيمان مى بندند که در غم و شادى، سلامتى 
درست است که  باشند.  پشتيبان هم  غمخوار و  زندگى،  مراحل  در همهٔ  يکديگر و  شريک  بيمارى،  و 
زن و مردى که ازدواج مى کنند، داراى دو فرهنگ و دو شخصيّت متفاوت هستند و ممکن است در 
بسيارى از موارد با يکديگر اختلاف نظر و سليقه داشته باشند، ليکن با کمى گذشت که لازمهٔ زندگى 
زندگى  در  تعادل  شوند.  هم عقيده  هم  با  و  گذاشته  کنار  را  نظرها  اختلاف  مى توانند  است،  خانوادگى 
مشترک، هنگامى به وجود مى آيد که روابط دوسويهٔ زن و شوهر بر پايه هاى عاطفى، عقلايى و اخلاقى 
استوار باشد. از اين رو، زن و شوهر مکلف به خوشرفتارى و احترام دوطرفه هستند. هرچند مفهوم 
حسن رفتار و معاشرت، با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم خانواده ها و اقوام و اجتماعات مختلف 
تفاوت دارد. امّا، همه جا بى اعتنايى به همسر، ناسزاگويى، تحقير، ترک خانه بدون دليل، کتک زدن و 
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آزار روانى و جسمى، توهين به شمار مى رود و از مصاديق سوءِ معاشرت است. متأسفانه در مواردى 
مردان به علت عدم احساس مسئوليت و نداشتن اخلاق اسلامى و تربيت و فرهنگ صحيح، احساس 
برترى کرده و اعمال خشونت نسبت به زن را جزئى از حقوق طبيعى و بديهى خود مى دانند. از طرف 
ديگر، ناآگاهى زنان از حقوق فردى و اجتماعى خود نه تنها عامل زبونى زن در خانواده شده بلکه آنان در 
نقش مادر، با قبول فرهنگ غلط خشونت و زورگويى همسر، اين فرهنگ را به فرزندان نيز القا مى کنند. 
در خانواده اى که خشونت و توهين و بى احترامى جانشين عشق و علاقه و احترام متقابل شود، تعادل 

زندگى مشترک به هم خورده و در نهايت کانون خانواده از هم مى پاشد.
قانون مدنى مقرر مى دارد «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند.١» هرچند اين ماده 
قانونى بيشتر جنبهٔ اخلاقى دارد، ليکن الزام قانونى آن در موردى که سوءِ معاشرت از جانب زن باشد، 
منجر به محروميت زن از گرفتن نفقه مى شود و در صورتى که سوءِ رفتار مرد در حدى باشد که زندگى 

را براى زن غيرقابل تحمل سازد، او حق دارد از دادگاه درخواست طلاق کند.
۲ــ سکونت مشترک: گفتيم که هدف از ازدواج و تشکيل خانواده، پاسخ به غريزه و فطرت 
ايجاد کانونى امن و آرام، برقرارى عشق و موّدت، داشتن فرزند، حفظ عفت و اخلاق حسنه و کمک به 
رشد و تکامل زن و شوهر است. رسيدن به اين اهداف با جدايى زن و شوهر امکان پذير نيست٢، ازنظر 
قانونى زنى که از ايفاى وظيفه زناشويى خوددارى کند، مستحق نفقه نخواهد بود. شوهر مکلف است 
زنش را در خانهٔ خود بپذيرد و يا مسکنى براى او تهيه کند، و زن مکلف است در خانهٔ شوهر زندگى کند 
مگر اينکه در مورد سکونت در مسکن جداگانه با يکديگر توافق کرده باشند. از طرف ديگر در صورتى 
که مرد ترک خانه کند و خانواده را رها سازد و حاضر به سکونت مشترک با زن نباشد، زن مى تواند 

درخواست طلاق کند.
مقرر  مدنى  قانون  اولاد:  تربيت  و  خانواده  مبانى  تحکيم  در  همکارى  و  معاضدت  ۳ــ 
مى دارد «زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود با يکديگر معاضدت نمايند.» زن و 
شوهر بايد در ادارهٔ امور زندگى با يکديگر همکارى کنند و با کمک و همکارى هم، مسئوليت تربيت و 

نگهدارى فرزندان را به عهده بگيرند و زمينهٔ مساعدى براى رشد جسمى و معنوى آنان فراهم آورند.
البته اين تکليف نيز مانند وظيفهٔ حسن معاشرت، مفهومى عرفى است و با توجه به عرف و عادت 

و مقتضيّات زمان و مکان تعيين مى شود.
١ــ ماده ۱۱۰۳ قانون مدنى

٢ــ کاتوزيان ، ناصر، حقوق خانواده ، جلد اول ، ص ۲۱۴



  ٦٦  

بخش دوم

در هر صورت، زن و شوهر مکلف هستند در هنگام بيمارى و درماندگى و گرفتارى از يکديگر 
مراقبت کنند و يار و غمخوار هم باشند و طبعاً، وظيفه اى که زن و شوهر در قبال يکديگر و فرزندان 

برعهده دارند وظيفه اى اخلاقى است.
رفتار  و  معاشرت  سوءِ  نيز  خانواده  مبانى  تحکيم  در  همکارى  و  معاضدت  تکليف  رعايت  عدم 

محسوب مى شود و داراى همان آثار قانونى خواهد بود.
وفادارى زن و شوهر نسبت به يکديگر امرى بديهى است و به همين جهت، قانون مدنى در اين 
مورد ساکت است. در فرهنگ ما روابط آزاد بين زن و مرد زشت و ناپسند و ممنوع است و خيانت يکى 
از همسران، گذشته از آنکه از نظر اخلاقى و اجتماعى بسيار زشت و ناپسند است، از لحاظ دينى نيز، از 
گناهان کبيره است. اين کار هم از نظر دينى و هم قانونى داراى مجازات سختى است. زن و مردى که 
پيوند ازدواج مى بندند، بار مسئوليتى بزرگ به عهده مى گيرند و از بسيارى از هوس ها و علائق شخصى 
خود چشم مى پوشند و لذّت معنوى و رضايت خاطر خود را در تأمين رفاه و سعادت ديگرى جستجو 

مى کنند. از اين رو وفادارى همسران لازمهٔ تحکيم مبانى و وحدت خانواده است.
ج) روابط خانوادگى: روابط خانوادگى ميان زن و شوهر، پدر، مادر و فرزندان بايد گرم و 
آرام بخش باشد، زيرا زن و مردى که ازدواج مى کنند پيمان مى بندند که در غم و شادى، سلامتى و بيمارى 
شريک يکديگر باشند، به افکار و عقايد يکديگر احترام بگذارند و رفتارشان در قبال يکديگر به گونه اى 
باشد که عشق و محبت، احترام، انسانيت، ادب و درستى را به فرزندان خود بياموزند و سرمشقى شايسته 
براى نسل آينده باشند. امّا اين روابط ممکن است به شکل آرمانى نباشد و محل بروز خشونت و اختلاف 
و تنش باشد. رويهٔ ناخوشايند خانواده، داراى جنبه هاى متعددى است که از جمله مخرب ترين آنها نسبت 

به بنيان خانواده، خشونت خانوادگى است.
 تأثير خانواده بر کودک: محيط خانوادگى تأثير مهمى بر تربيت کودکان دارد. مراقبت و حمايت 
از فرزندان يکى از دشوارترين مسئوليت هايى است که والدين در زندگى برعهده دارند. بسيارى از زن و 
شوهرها آمادگى لازم براى پدر و مادر شدن ندارند. برخى از مردم دچار مشکلات عاطفى يا فشارهاى 
شديد روانى، اجتماعى و اقتصادى هستند که مانع از آن مى شود که والدين خوب و شايسته اى باشند.

بسيارى از والدين خود در خانواده تربيت نشده اند و سرمشق مناسبى نداشته اند و در نتيجه شايستگی 
فرزند  پرورى و تربيت فرزندان خود را ندارند.

مطالعات نشان مى دهد خانواده هايى که داراى اختلاف و تنش هستند، خانواده هايى که گرفتار 
مشکلات خود هستند و مراقبت و تربيت فرزندان خود را فراموش کرده اند و با سهل انگارى خود نظارتى 
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بر فرزندان خود ندارند و يا با سختگيرى بيش از حد عرصه را بر آنان تنگ مى کنند، يا خانواده هاى دچار 
سوءِ رفتار و خشونت، انحراف، اعتياد و بزهکارى که رفتار و کردار خود را به کودکان خود منتقل 

مى سازند، زمينه را براى افسردگى، فرار، اعتياد، انحراف و بزهکارى کودکان خود فراهم مى سازند.
بحث گروهي

ــ برخوردارى از آرامش و امنيت يکى از حقوق مهم انسان است. به نظر شما 
خشونت در خانواده چه تأثيراتى بر افراد خانواده دارد؟

به  طور گروهى فهرستى تهيه کنيد و همهٔ مواردى که به ذهن شما مى رسد را بنويسيد 
و سپس دربارهٔ آنها گفت و گو کنيد.

و  عاطفى  روانى،  رشد  بر  مخربى  آثار  خانواده  در  خشونت  وجود  خانواده:  در  خشونت  د) 
جسمانى کودکان دارد و منجر به بد رفتارى آنان مى گردد.

کودکانى که مورد بى توجهى يا سوءِ رفتار فيزيکى والدين خود قرار مى گيرند، اين برخورد خشن، 
عواقب خطرناکى را براى رفتار آنان در آينده به همراه خواهد داشت. حتى خشونت جزئى نسبت به 
کودک ممکن است منجر به مرگ وى شود. خشونت به طور عمده پنهان انجام مى شود. به نظر مى رسد 
که بين آن دسته از کودکانى که صرفاً شاهد خشونت درون خانوادگى هستند با کودکان قربانى اين نوع 

خشونت، تفاوت چندانى وجود نداشته باشد.
سوءِ رفتار با کودک اصطلاح عامى است که هم شامل بى توجهى و هم شامل کتک زدن شديد 
يک  نه  و  مى گيرد  قرار  مدنظر  رفتارى  الگوى  يک  عنوان  به  معمولاً  کودک  با  رفتار  سوءِ  مى شود. 
مورد کتک زدن يا بى توجهى. هرچه مدت استمرار سوءِ رفتار بيشتر باشد آثار آن بر کودک وخيم تر 

خواهد بود.
هرچند واژه هاى سوءِ رفتار و بى توجهى گاهى اوقات به جاى يکديگر به کار مى رود، امّا بى توجهى 
بيشتر حالت انفعالى دارد و به محروميت هايى اطلاق مى شود که کودک از سوى والدين خود تحمل 
مى کند نظير: فقدان غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت بهداشتى و عشق و محبت. امّا سوءِ رفتار مشکل 
واضح ترى از خشونت جسمى نسبت به کودک است و بدترين حادثه در مورد کودک  آزارى بدرفتاری 

منجر به مرگ کودک است.
هـ) پيامد خشونت خانوادگى: بد رفتارى با کودکان آنها را تشويق مى کند تا از پرخاشگرى 
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به عنوان ابزار حل مشکلات استفاده کنند و مانع از احساس دلبستگى و همدردى ديگران مى شود.
پرخاشگرى، رفتارهاى ضد اجتماعى، اعتياد، فرار، افسردگى، خودکشى و بزهکارى را مى توان 

از پيامدهاى خشونت در خانواده دانست.
و) حقوق و تکاليف شوهر

۱ــ سرپرستى و رياست شوهر بر خانواده: قانون مدنى ما، بر ايجاد کانون خانوادگى گرم 
و آرامى تأکيد دارد که اساس آن، بر سرپرستى و رياست شوهر و پدر در خانواده استوار باشد. با توجه 
به اينکه هر اجتماعى بايد يک سرپرست داشته باشد تا کارها را هماهنگ سازد و مشکلات را از پيش 
پا بردارد و تصميم نهايى را بگيرد، خانواده هم به عنوان کوچکترين واحد اجتماع، نياز به سرپرستى 
دلسوز دارد که براى حفظ منافع و مصالح خانواده تلاش کند و در صورت بروز اختلاف سليقه در 
مورد مسائل زندگى، نظر نهايى را بدهد. از قديم، در خانواده هاى ايرانى برحسب عرف و عادت و سنت، 
همواره رياست خانواده با مرد بوده و اعمال رياست بر خانواده بستگى به تربيت خانوادگى و فرهنگ و 
ميزان پايبندى به اصول اخلاقى و مذهبى آنان داشته است. معمولاً مردان بافضيلت به توصيهٔ دين مبين 
اسلام کانون خانواده را با آرامش و بر مبناى عشق و محبت و احترام به زن و فرزند سرپرستى مى کنند و 
زنان با عاطفه و پاکدامن ايرانى، برحسب عرف و عادت زمان، خود را مقيد به قبول نظر و عقيده همسر 
مى دانستند. البته معمولاً در خانواده ها بار هزينهٔ خانواده بر دوش مردان بود و زنان مسئوليتى در ادارهٔ 
امور اقتصادى خانواده نداشتند. همچنان که هنوز هم هزينه زندگى بسيارى از خانواده ها در شهر و 
روستا بر عهدهٔ مردان است و قانون هم نفقه و تأمين مخارج زندگى را بر عهده مرد گذاشته است. ليکن 
اصولاً در خانواده اى که زن و شوهر زندگى خود را بر پايهٔ عشق و محبت و تفاهم و همکارى بنا نهاده 
باشند، هيچ   يک بر ديگرى رياستى ندارد و هر يک سعى مى کند با کمک کردن به ديگرى ادارهٔ قسمتى از 
زندگى را بر عهده بگيرد. از اين رو پا به پاى هم در خانه، در مزرعه، در کارخانه و يا ادارات و شرکت ها 
براى رفاه و سعادت يکديگر و فرزندان کار و تلاش مى کنند و رياست مرد و اطاعت زن از شوهر جاى 

خود را به مشارکت و همکارى زن و شوهر داده است.
عليرغم تحولات اجتماعى و فرهنگى و بالا رفتن سطح سواد و آگاهى زنان و مردان، قانون مدنى 
حتى در مواردى که شايستگى زن بيش از مرد باشد، صلاحيت مردان را براى عهده دار شدن مسئوليت 
رياست خانواده بيشتر دانسته و مقرر کرده است «در روابط زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر 

است.١» رياست مرد بر خانواده داراى آثار و نتايجى است.
١ــ ماده ۱۱۰۵ قانون مدنى
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ــ آثار و نتايج رياست و سرپرستى شوهر بر خانواده
آثار رياست شوهر بر خانواده از قرار زير است:

اين  خانواده  بر  مرد  رياست  نتيجه  شد.  بحث  قبلاً  تمکين،  مفهوم  خصوص  در  تمکين:  ۱ــ 
است که در اختلاف سليقه ها، زن بايد نظر شوهر را بپذيرد. البته مرد نبايد از اختيار خود سوءِاستفاده 

کند و بايد با در نظر گرفتن مصلحت خانواده با همسر خود نيز مشورت کند.
۲ــ تعيين مسکن خانواده: قانون مدنى مقرر کرده «زن بايد در منزلى که شوهر تعيين مى کند، 
سکنى نمايد مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.١» بنابراين، محل سکونت خانواده را مرد 
تعيين مى کند و زن تابع ارادهٔ اوست، ليکن زن و شوهر مى توانند هنگام عقد يا پس از آن محل سکونت 

را با توافق يکديگر انتخاب کنند يا تعيين آن را به زن واگذار کنند.
۳ــ مخالفت شوهر با شغل زن: قانون مدنى مى گويد: «شوهر مى تواند زن خود را از حرفه 

يا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود يا زن باشد، منع کند.»
به موجب اين ماده قانون، شوهر مى تواند زن خود را از کارى که با مصالح خانوادگى يا حيثيت 
زن يا شوهر سازگارى نداشته باشد، منع کند. البته مفاهيم مصالح خانوادگى و حيثيت زن و شوهرى، 
از  هدف  مى دهد.  تشخيص  را  آن  ضابطهٔ  خانواده،  هر  خاص  وضع  و  جامعه  عرف  که  است  مفاهيمى 
وضع اين قانون، اين بوده که در مواردى که شغل زن مشکلاتى در ادارهٔ خانه و تربيت فرزندان ايجاد 
مى کند، شوهر بتواند به عنوان سرپرست خانواده و مسئول حفظ مصالح فرزندان، همسرش را از ادامهٔ 

کار بازدارد.
۴ــ ولايت بر فرزندان: نگاهدارى و تربيت فرزندان يک خانواده، وظيفهٔ پدر و مادر است امّا 
تا زمانى که فرزندان به سن قانونى نرسيده باشند، ادارهٔ دارايى آنها با پدر است و مادر هيچگونه اختيارى 
در اين مورد ندارد. مفهوم ولايت با حضانت متفاوت است. حضانت يا نگهدارى طفل، با پدر و مادر 

است و در صورت فوت يکى از آنان به طور مستقل با ديگرى است.
۵ ــ نام خانوادگى: از زمانى که همهٔ مردم داراى شناسنامه شدند، دخترى که ازدواج مى کند، 
مى تواند نام خانوادگى شوهر را به تنهايى يا در کنار نام خانوادگى خود به کار ببرد. مرسوم اين است که 

در مکاتبات ادارى زنان شوهردار با نام خانوادگى خودشان ناميده شوند.
۶ ــ تابعيت: قانون مدنى مى گويد «ازدواج زن ايرانى با تبعهٔ خارجه در مواردى هم که مانع 
ايرانى  زن  هرگاه  قانون،  اين  طبق  است».  دولت  طرف  از  مخصوص  اجازه  به  موکول  ندارد  قانونى 

١ــ ماده ۱۱۱۴ قانون مدنى
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برشمرديم داشته باشد و  نبايد موانعى را که براى ازدواج  بخواهد با مردى خارجى ازدواج کند، اولاً 
ثانياً بايد اجازهٔ مخصوصى تحت عنوان «پروانهٔ زناشويى» از وزارت کشور بگيرد. البته با توجه به اينکه 
دين رسمى اکثريت ايرانيان اسلام است، اگر زن مسلمانى بخواهد با مرد غيرمسلمان (اعم از ايرانى يا 
خارجى) ازدواج کند، قبل از هر چيز مرد بايد به دين اسلام مشرف شود تا مانع قانونى در راه ازدواج 

وجود نداشته باشد.
قانون ايران بين موردى که زن خارجى با مردى ايرانى ازدواج کند با موردى که زن ايرانى با مردى 
خارجى ازدواج کند تفاوت قائل شده است. طبق قانون «هر زن خارجى که با مرد ايرانى ازدواج کند 
تبعه ايران محسوب مى شود و براى مشخص شدن اين تابعيت شناسنامهٔ ايرانى براى وى صادر خواهد 
شد.» اين تابعيت تحميلى محسوب مى شود. يعنى به صرف ازدواج، زن خارجى به تابعيت ايران درمى آيد 
و از کليهٔ حقوقى که قانون براى ايرانيان شناخته بهره مند مى شود. يعنى مى تواند در ايران داراى شغل 
باشد، اموال غيرمنقول داشته باشد و يا در انتخابات شرکت کند. تابعيت ايرانى چنين زنى با پايان گرفتن 
ازدواج (مرگ شوهر يا طلاق و جدايى) پايان مى پذيرد. البته در مواردى که رابطهٔ ازدواج  در اثر مرگ 
شوهر به هم بخورد و زن فرزند يا فرزندانى داشته باشد، تا زمانى که سن آنها به ۱۸ سال تمام نرسد، زن 

خارجى نمى تواند از حق بازگشت به تابعيت اول خود استفاده کند.
در مورد ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى، قانون مدنى مقرر کرده است: که چنين زنى به تابعيت 
ايرانى خود باقى خواهد ماند مگر اينکه تحميل تابعيتى در اين خصوص از طرف قانون کشور متبوع 
شوهر (مثل قانون ايران) پيش بينى شده باشد. در اين صورت، زن ايرانى خود به خود در اثر ازدواج از 
تابعيت ايران خارج مى شود. امّا اگر تابعيت شوهر بر زن تحميل نشود، تابعيت ايرانى وى همچنان برقرار 
مى ماند تا موجب بى تابعيتى او نشود. البته دراين حالت، اگر زن ايرانى پس از ازدواج با مرد خارجى 
بخواهد براى حفظ وحدت خانواده به تابعيت شوهر درآيد، مى تواند با ارائه مدارک مربوط به ازدواج و 

تحصيل تابعيت جديد، از تابعيّت ايران خارج شود.

۲ـ ۴ـ روابط مالي زن و شوهر
قانون مدنى مقرر مى دارد «زن مستقلاً مى تواند در دارايى خود هر تصرفى را که مى خواهد، بکند» 

روابط مالى زن و شوهر را تحت عناوين مهر، نفقه و جهيزيه مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
الف) مهر: مهر يکى از رسوم باستانى ايران است. دين اسلام نيز مهريه را به رسميت شناخته و 
همچنين استقلال اقتصادى زن را نيز پذيرفته است. از اين رو حق مالکيت زن بر مهر، حقّى است معتبر 
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و شناخته شده که در قانون مدنى ايران مورد تأکيد و توجه قانونگذار قرار گرفته است. 
۱ــ تعريف مهر: مهر يا صداق عبارت ازمالى است که به سبب وقوع عقد نکاح، شوهر به مالکيت 
زن درمى آورد يا پرداخت آن را به محض مطالبهٔ زن بر عهدهٔ (ذمه) خود مى پذيرد. هرچند در عمل، مطالبهٔ 
مهر در دوران ازدواج مرسوم نيست. در قوانين ما، حقوق و تکاليف زن و شوهر يکسان نيست و طبق 

قانون، اختيار طلاق به طور مطلق در دست شوهر بود که بعد از اصلاح قانون به شرح زير است:
«مرد مى تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را 
بنمايد۱.» با وجود آنکه قانونگذار اختيار طلاق را به صورت مطلق محدود نموده است، امّا خانواده ها 
وجود مهريه را به عنوان تضمين بقاى ازدواج براى زن لازم مى دانند.» همچنين زن مى تواند با وجود 

شرايط مقرر در مواد (۱۱۱۹) و (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) اين قانون از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد۲.
قانونگذار اجازه داده قبل از هرگونه تصرفى در ارثيهٔ متوفى، مهريه زن پرداخت شود. در اين 
در  يا  شود  جبران  حدودى  تا  ارث  زمينهٔ  در  زن  مالى  موقعيت  مهريه  پرداخت  با  است  ممکن  صورت 
صورت ورشکستگى شوهر، زن مى تواند از مراجع قضايى تقاضا کند که مهر او را از اموال مرد کنار 
بگذارند. قانونگذار پرداخت مهر زن را در اولويت قرار داده است و به اين ترتيب زن مى تواند با وصول 

مهر خود در غياب شوهر يا ورشکستگى وى، زندگى خود را اداره نمايد.
۲ــ مشخصات مهر: قانون مدنى مشخصات مهر را اينگونه بيان کرده است:

۱ــ مهر بايد ارزش مالى داشته و قابل تملک نيز باشد.۳ يعنى هر چيزى را که بتوان آن را با پول 
يا جنس ديگرى معاوضه کرد، مى توان مهر قرار داد. مثل سکه، خانه، زمين، باغ، پول نقد و …

۲ــ مهر بايد معلوم و معين باشد، يعنى زن و مرد به آن آگاهى داشته باشند. گاهى لازم است زن 
مهر را ببيند مثلاً ممکن است مهريه طلا يا آئينه شمعدان يا ملک باشد که زن بايد آن را ببيند. درصورتى 
که جملهٔ «مهريه به رؤيت زوجه رسيد» در سند ازدواج ثبت شود، مفهومش اين است که زن مهريه را 
رؤيت کرده است. در اين صورت اگر اختلافى بين زن و شوهر بروز کند، زن نمى تواند ادعا کند که مهر 

صورى بوده و آن را رؤيت نکرده است.
حقوقدانان همواره توصيه مى کنند قبل از امضاى هر سند و نوشته اى ابتدا به دقت متن سند و 

١ــ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى
٢ــ تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى

٣ــ ماده ۱۰۷۸ قانون مدنى « مهر بايد ماليت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد.» از ديدگاه فقهى مهر مى تواند به صورت کارى 
باشد که شوهر براى زن انجام دهد مانند اينکه حرفه اى را به او بياموزد.
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نوشته خوانده و سپس امضا شود. آگاهى نسبت به متن نوشته ها و اسناد از بروز مشکلات و اختلافات 
بعدى چه در کانون خانواده و چه در زندگى اجتماعى جلوگيرى مى کند.

۳ــ زن و مرد بايد با توافق يکديگر مقدار مهر را تعيين کنند. بنابراين، زن نمى تواند بدون جلب 
رضايت مرد، مقدار مهر را معين کند. ممکن است در تعيين ميزان مهر، خانواده عروس و داماد حتى 
برخوردارند و به سن قانونى هم رسيده اند، دخالت کنند. در هر  در مواردى که آنها از سلامت عقل 
صورت، مهريه اى که مورد توافق قرار گرفته و در سند ازدواج نوشته شده بر عهدهٔ شوهر است و به زن 

تعلق مى گيرد و نه به خانوادهٔ وى.
۴ــ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديهٔ مهر در مدت معين، نکاح باطل خواهد 

بود، نکاح و مهر صحيح ولى شرط باطل است.
۵ ــ به محض وقوع عقد، زن مالک مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنمايد 
و در صورتى که در قبالهٔ ازدواج عبارت «عندالمطالبه» درمواردى که مهر پول يا طلا است، قيد شود، 
زن مى تواند هرگاه که بخواهد آن را مطالبه نمايد. اما پرداخت مهر بستگى به رابطهٔ زن و شوهر دارد و تا 
زمانى که عشق و علاقه و تفاهم و همزيستى برروابط زن و شوهر حاکم باشد، زنان مطالبهٔ مهر نمى کنند. 
اکثراً زن و شوهر يک عمر در کنار يکديگر با هم زندگى مى کنند و با مرگ يکى، ازدواج پايان     مى يابد. 
به همين سبب مطالبهٔ مهر اغلب درمواردى مطرح مى شود که بين زن و شوهر ازنظر مالى جدايى وجود 

دارد و يا زن و شوهر قصد طلاق دارند.
به همين جهت، زن و مرد بايد قبل از امضاى سند ازدواج نسبت به حقوق و تکاليف خود آگاهى 
داشته باشند و مردان با توجه به امکانات مادى و شرايط اقتصادى و اجتماعى، همسرى کفو و هم شأن 

خود انتخاب کنند تا درصورت لزوم، در موقع مطالبهٔ زن قادر به تأديه مهر وى باشند. 
۳ــ «حق حبس» به عنوان ضمانت اجراى مهر: گفتيم که به مجرد عقد، زن مالک مهر مى شود 
و مى تواند آن را از شوهر مطالبه کند و در صورت امتناع شوهر، حتى مى تواند با رجوع به دادگاه به طريق 
قانونى مهريه خود را طلب کند. به عنوان ضمانت اجراى اين حق، قانون به زن حق داده تا زمانى که مهر 

خود را دريافت نکرده، از تمکين خوددارى نمايد. اين حق به «حق حبس»۱ معروف است. 
حق حبس شروطى دارد:

شرط اول ــ مهر زن بايد حال باشد يعنى مدت دار نباشد و به مجرد عقد، قابل وصول باشد، 

١ــ مادهٔ ۱۰۸۵ قانون مدنى مقرر مى دارد «زن مى تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى که در مقابل شوهر دارد، امتناع 
کند، مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
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بنابراين، اگر مدّت دار باشد، حق حبس ندارد.
شرط دوم ــ در صورتى که زن قبل از دريافت مهر از شوهر تمکين کند، حق حبس او ساقط 

مى شود منتهى حق مطالبهٔ مهر از بين نمى رود.
ـ فرقى نمى کند که شوهر ثروتمند باشد يا نباشد. در هر صورت، زن حق حبس دارد. شرط سوم ـ

شرط چهارم ــ در صورتى که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکين 
نکند و از انجام وظايف زناشويى خوددارى کند، «ناشزه» محسوب نمى شود و مستحق نفقه نيز هست.

«حق حبس زن در حقوق امروز، يک قاعدهٔ استثنايى است که به پيروى از فقه اماميّه براى حمايت 
از حقوق زن پيش بينى شده و قانون آن را فقط براى زن ذکر کرده است۱.» لازم به ذکر است که با توجه 
به اينکه عواطف انسانى و معنوى پايه و اساس عقد ازدواج وتشکيل خانواده است، بنابراين، قرارداد 
ازدواج قابل مقايسه با يک قرارداد تجارى نيست و به نظر مى رسد وجود «حق حبس» در ازدواج صحيح 
متعهد به  يکديگر تکاليفى دارند که با وقوع عقد ازدواج  نباشد. زيرا هريک از زن و شوهر نسبت به 

انجام آن خواهند بود.
۴ــ اقسام مهر: قانون مدنى ايران از سه قسم مهر نام برده است. 

۱ــ مهر المسمىٰ  ۲ــ مهرالمثل ۳ــ مهرالمتعه۲
۱ــ مهرالمسمىٰ: مهرى است که در سند ازدواج ثبت شده است و همانطور که گفته شد مهر 
بايد ماليت داشته و معلوم و معين باشد و غير عقلايى و غير شرعى هم نباشد. بنابراين، مهريه قرار دادن 

هزار تار مو يا زمينى در کرهٔ ماه صحيح نيست ليکن عقد نکاح صحيح خواهد بود.
۲ــ مهرالمثل: در صورتى که زن و شوهرى ضمن عقد در مورد ميزان و نوع مهر به توافق 
نرسند و يا مهرى معين کنند که فاقد اوصاف شرعى و قانونى باشد، در صورت انحلال نکاح، قانون مدنى 

زن را مستحق مهرالمثل مى داند.
در صورتى که انحلال نکاح به علت فوت زن باشد، حق زن به ورثهٔ او منتقل مى شود۳. براى تعيين 
مهرالمثل بايد وضعيت زن از حيث شرافت خانوادگى و ساير صفات از جمله وضعيت فردى و تحصيلات 

وى نسبت به کسانى که ازنظر اجتماعى و اقتصادى همشأن او هستند، درنظر گرفته شود.

١ــ صفائى ــ حسين، امامى ــ حقوق خانواده ــ جلد اول ــ انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۷۵ ص ۱۷۹
٢ــ مهرالسنه:  مقدار آن دويست و شصت و دو مثقال و نيم پول نقرهٔ سکه دار است به مثقال صرافان که از قرار مثقالى ۱۵ ريال جمعاً 

۳۹۳۷/۵۰ ريال است (دکتر لنگرودى ص ۷۰۲)
٣ــ ماده ۱۱۰۱ قانون مدنى
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۳ــ مهرالمتعه: اگر مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر پيش از تعيين مهر و پيش از آميزش، 
بخواهد زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است۱. براى تعيين مهرالمتعه، حال مرد از حيث 

غنا و فقر ملاحظه مى شود۲.
تذکر: در صورتى که زن نمى خواهد موقع عقد ازدواج دائم مهر تعيين کند، بهتر است جاى مهر 
را در سند ازدواج خالى بگذارند و ذيل صفحهٔ مربوط به آن را امضا نکنند و يا در صفحهٔ مهريه نوشته 
شود «مهر تعيين نشده است». زيرا در صورتى که در صفحهٔ مهريه نوشته شود مثلاً چند شاخه نبات، 

در اين صورت زن نمى تواند از حق خود نسبت به مهرالمثل و مهرالمتعه استفاده کند۳.

١ و ۲ــ ماده ۱۱۰۱ تا ۱۰۷۸ قانون مدنى
٣ــ ماده ۱۱۰١ تا ١٠٧٨ قانون مدنى

مطالعۀ آزادمطالعۀ آزاد
تذکر: مهرالمتعه و مهرالمثل درموردى معين مى شود که يا در عقد ذکرى از مهر 
نشده باشد يا تراضى طرفين در باب مهرالمسمى باطل اعلام شود و از اين حيث باهم 

شباهت دارند. ولى ميان آنها سه تفاوت اساسى وجود دارد:
به  مهرالمتعه  ولى  است،  ملاک  زن  حال  و  صفات  مهرالمثل  مقدار  تعيين  در  ۱ــ 

تناسب دارايى مرد تعيين مى شود.
۲ــ مهرالمثل به طور معمول در صورتى داده مى شود که بين زن و مرد نزديکى 
طلاق  به  نزديکى  از  پيش  که  دارد  نکاحى  به  اختصاص  مهرالمتعه  ولى  باشد  شده  واقع 

منتهى شود. 
۳ــ استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزديکى ايجاد مى شود خواه زوجيت 
ادامه يابد، يا در اثر طلاق يا فوت يا فسخ نکاح منحل شود. ولى مهرالمتعه در صورتى به 
زن داده مى شود که پيش از نزديکى، مرد زن خود را طلاق دهد. پس اگر در اثر فوت 
يکى از زوجين يا خيار فسخ يا درخواست طلاق از طرف زن، نکاح ازبين برود، زن حق 

مطالبۀ مهرالمتعه را ندارد. (دکتر کاتوزيان ــ حقوق   خانواده ص ۱۵۱). 



آثار  ٧٥  
ع ـ 
موان

ط ـ 
شراي

ج ـ 
دوا
از

ب) تأمين هزينه هاى زندگى (نفقه): در مبحث گذشته شرح داده شد که در حقوق ايران، رياست 
خانواده بر عهدهٔ مرد است و يکى از آثار و نتايج رياست مرد، پرداخت هزينه هاى ادارهٔ خانواده است و 
اين مزيتى است که قانونگذار ايرانى به پيروى از شرع مقدس اسلام براى زنان قائل شده است. قانون 
مدنى مقرر مى دارد «در عقد دائم نفقه زن به عهدهٔ شوهر است١. يعنى وقتى زنى با مردى ازدواج مى کند، 
مخارج زندگى زن و يا پرداخت نفقه قانوناً به عهدهٔ شوهر است. بنابراين، با توجه به اينکه پرداخت نفقه 
مانند مهر، جنبهٔ قانونى دارد و نه قراردادى، زن و شوهر نمى توانند ضمن عقد ازدواج يا پس از عقد 

شرط کنند که مرد نفقه نپردازد (يعنى نمى توانند تکليف قانونى شوهر را ساقط کنند).
۱ــ نفقه چيست؟ نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که به طور متعارف، 
متناسب با وضعيت زن باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطهٔ مرض 
يا نقصان اعضا ٢. از آنجا که تعيين احتياجات زندگى با توجه به تحول شيوهٔ زندگى و نيازهاى تازه اى 
که هر روز در زندگى خانواده ها به وجود مى آيد، بسيار مشکل است، از اين رو تعيين نيازهاى زندگى 
خانواده ها به عرف  واگذار شده است. بنابراين، در تعريف نفقه زن مى توان گفت «تمام وسايلى است 

که زن، با توجه به درجهٔ تمدن و محيط زندگى و وضع جسمى و روحى خود، بدان نيازمند است٣.»
۲ــ حدود نفقه: از نظر قانونى، نفقه زن متناسب با وضعيت زن تعيين شده و توانايى مالى مرد 
در نظر گرفته نمى شود (البته به هنگام تعيين ميزان نفقه موقع اختلاف زن و شوهر) هرچند قانون ايران 
فقط شوهر را عهده دار تأمين نيازهاى زندگى مى شناسد، ليکن با توجه به تحولات اجتماعى و اقتصادى 
امروزى حتى نقش زن و مرد در خانواده تغيير کرده است. در اکثر جوامع زن نيز مانند مرد، در بيرون از 
خانه و يا در مزرعه و يا در خانه به فعاليّت مى پردازد و به زندگى اقتصادى خانواده کمک مى کند. زيرا 
مردان به ندرت قادر به تأمين هزينه هاى سنگين زندگى هستند در نتيجه، توزيع قدرت در خانواده، بين زن 

و مرد تعادل بيشترى پيدا کرده است. از اين رو قوانين بايد منطبق با نيازهاى جامعه باشد.

ر تذ

افراد  مى تواند  مى کند  استفاده  درمانى  بيمه  دفترچهٔ  از  که  خانواده اى  سرپرست 
خانوادهٔ خود و در درجهٔ اول همسر خود را از مزاياى اين بيمه بهره مند سازد.

١ــ ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى                                                      ٢ــ ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى
٣ــ دکتر کاتوزيان ، حقوق خانواده جلد اول ، ص ۱۸۷
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۳ــ سقوط حق مربوط به گرفتن نفقه يا قطع نفقه: مرد مکلف به دادن نفقه است و زن موظف 
است با همسرش در يک محل زندگى کند و با او در تحکيم مبانى خانواده و تربيت فرزندان همکارى 
کند و خواسته هاى مشروع همسرش را در معاشرت با ديگران بپذيرد. بنابراين، اگر زنى بدون عذر موجه 
از اداى وظايف زوجيت امتناع کند، طبق قانون مستحق نفقه نخواهد بود١. چنين زنى را در اصطلاح 

حقوقى «ناشزه» و وضع او را «نشوز» مى نامند.
به عبارت ديگر تکليف مرد به دادن نفقه موکول به تمکين زن از اوست. بنابراين، عدم تمکين زن موجب 

سقوط نفقه مى شود و قطع نفقه، وسيله اى براى وادار کردن زن به ادامهٔ زندگى مشترک خانوادگى است.
حال اگر زنى به واسطهٔ خشونت مرد و يا رفتار ناپسند وى از ترس به خطر افتادن جان و يا شرافتش 

خانه مشترک همسرش را ترک کند، مستحق گرفتن نفقه خواهد بود.
۴ــ استنکاف شوهر از پرداخت نفقه: تکليف شوهر به دادن نفقهٔ زن، يک تکليف قانونى 
خوددارى  استطاعت مالى  داشتن  عليرغم  پرداخت نققه زن  بنابراين، در صورتى که شوهر از  است. 

کند، زن مى تواند از او شکايت کند.
در صورتى که زن با شوهر سازگارى داشته باشد و مرد هم توانايى مالى داشته باشد ولى نفقه زن 
را ندهد، زن مى تواند شکايت کند و دادگاه با توجه به وضعيت زن ميزان نفقه را معيّن کرده و شوهر را 
محکوم به پرداخت آن مى کند. در صورتى که دادگاه نتواند او را مجبور به پرداخت کند، زن مى تواند 
شوهر  اينکه  يا  و  نشود  طلاق  دادن  به  راضى  شوهر  است  ممکن  حالت،  اين  در  دهد.  طلاق  تقاضاى 
توانايى مالى براى پرداخت نفقه نداشته باشد، که در اين صورت زن مى تواند به حاکم رجوع کند و حاکم 

شوهر را مجبور مى کند که زن خود را طلاق دهد٢.
در صورتى که شوهر مکلف به پرداخت مخارج خويشان ديگر مثل پدر و مادر خود باشد، نفقهٔ 
طلب  بر  مقدم  فرزندان  و  زن  نفقه  شود،  ورشکسته  شوهر  که  در صورتى  و  آنهاست  نفقهٔ  بر  مقدم  زن 

طلبکاران است.

ر تذ

ناشز: شوهرى که حق ناشى از نکاح را که براى زوجه حاصل شده ايفاء نکند، 
ناشز گويند. اين حقوق عبارت است از دادن نفقه و ِکسوه و حسن سلوک

١ــ ماده ۱۱۰۸                                              ٢ــ ماده ۱۱١١ و ١١٢٩ قانون مدنی



آثار  ٧٧  
ع ـ 
موان

ط ـ 
شراي

ج ـ 
دوا
از

از  بسيارى  در  قديم الايام  از  امّا  ندارد،  خاصى  عنوان  جهيزيه  مدنى  حقوق  در  جهيزيه:  ج) 
خانواده ها مرسوم بوده است که زن در حدود امکانات مالى خود و خانواده اش، قسمتى يا تمام وسايل 

مورد  نياز زندگى را تهيه و با خود به خانهٔ شوهر ببرد. اين رسم به دلايلى متداول شده است.
نخست اينکه: مردى که قصد ازدواج دارد، ممکن است در شروع زندگى جديد توانايى تهيهٔ 
تمام وسايل زندگى را نداشته باشد و زن با بردن جهيزيه به خانهٔ شوهر با نشان دادن صميميت خود، در 

تأمين رفاه خانواده همکارى و مشارکت مى نمايد.
از نظر حقوقى زن اجبارى در تهيه و بردن جهيزيه به خانهٔ شوهر ندارد، امّا از نظر قانونى، مهر 

وجود دارد و پس از عقد ازدواج زن مالک مهر مى شود.
امّا شوهر پس از ازدواج مالک جهيزيه نمى شود. بلکه به طور متعارف مى تواند از اين وسايل 

استفاده کند و از منافع آن بهره مند شود.
زن حق دارد به هر نحوى که بخواهد در اموال خود دخل و تصرف نمايد. قانون مدنى مقرر 
مى تواند در دارايى خود هر تصرفى که مى خواهد بکند» از نظر قانونى زن در  مى دارد: «زن مستقلاً 
تأمين مخارج خانواده هم مسئوليتى ندارد، امّا از آنجا که در زندگى مشترک خانوادگى جدايى مالى و 
معنوى سبب نيستى و اختلاف مى شود زن نيز در تأمين رفاه خانواده همراه با همسر تلاش مى کند و زن 

و شوهر و فرزندان اموال خود را به طور مشترک مورد استفاده قرار مى دهند.



  ٧٨  

بخش دوم

۱ــ منابع حقوق خانواده کدام است؟
۲ــ علت دخالت دولت در تنظيم روابط زن و شوهر چيست؟

۳ــ آيا آثار ازدواج را زن و شوهر تعيين مى کنند؟
۴ــ آيا به اراده زن و شوهر آثار ازدواج تغيير مى کند؟

۵ ــ جنبه هاى عقد ازدواج را نام ببريد.
۶ ــ تکليف شوهر در روابط مالى زن و شوهر کدام است؟

۷ ــ آيا زن مسئول تأمين مخارج زندگى است؟
۸ ــ در روابط غير مالى زن و شوهر …… به عهدهٔ زن است و …… متعلق به شوهر.

۹ــ در چه صورتى زندگى زناشويى موفق است؟
۱۰ــ اساس تشکيل خانواده بر چه پايه اى استوار است؟

۱۱ــ تکليف زن در مقابل شوهر چيست؟
۱۲ــ زن و شوهر چه حقوق و تکاليفى در مقابل يکديگر دارند؟

۱۳ــ در صورتى که زن بدون دليل موجه از اداى وظايف زوجيت امتناع کند آيا مستحق نفقه 
هست يا خير؟

با  مسالمت آميز  همزيستى  به  خانواده ها  راهنمايى  منظور  به  خانواده  حقوق  آموزش  ۱۴ــ 
.................. سبب جلوگيرى از ......................... خواهد شد.

۱۵ــ مفهوم حسن معاشرت چيست؟
۱۶ــ کداميک از زن و يا شوهر محل سکونت را تعيين مى کند؟

۱۷ــ در صورتى که مرد ترک خانه و خانواده کند، تکليف زن چيست؟
۱۸ــ براى تحکيم مبانى خانواده چه وظيفه اى بر عهدهٔ زن و شوهر است؟

۱۹ــ حقوق و تکاليف شوهر را نام ببريد.
۲۰ــ آثار رياست شوهر بر خانواده را شرح دهيد.

۲۱ــ در صورتى که زن ايرانى با تبعهٔ خارجى ازدواج کند وضعيت تابعيت زن چگونه خواهد شد؟
۲۲ــ آيا حقوق اسلام استقلال مالى زن را پذيرفته است؟

۲۳ــ مهر را تعريف کنيد.
۲۴ــ علت قرار دادن مهر براى زن چيست؟

؟ ؟؟ ؟؟
؟ سؤالات
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۲۵ــ مشخصات مهر را نام ببريد.
۲۶ــ مفهوم «عندالمطالبه» چيست؟

۲۷ــ آيا زن مى تواند مهريه خود را مطالبه کند؟
۲۸ــ «حق حبس» را شرح دهيد.

۲۹ــ شروط حق حبس را شرح دهيد.
۳۰ــ اقسام مهر را نام ببريد.

۳۱ــ مهرالمسمى را تعريف کنيد.
۳۲ــ مهرالمثل را تعريف کنيد.

۳۳ــ براى تعيين ميزان مهرالمتعه چه ضوابطى در نظر گرفته مى شود؟
۳۴ــ براى تعيين مهرالمثل چه ضوابطى در نظر گرفته مى شود؟

به  نسبت  خود  حق  از  مى تواند  زن  شود  نوشته  مطالبى  مهر  صفحه  در  که  در صورتى  آيا  ۳۵ــ 
مهرالمثل و مهرالمتعه استفاده کند؟

۳۶ــ تأمين هزينه هاى زندگى مشترک خانوادگى بر عهدهٔ کيست؟
۳۷ــ نفقه چيست؟
۳۸ــ ناشزه کيست؟

۳۹ــ تکليف شوهر به دادن نفقه زن اختيارى است يا قانونى؟
۴۰ــ در صورتى که زن به علت عدم تأمين جانى و يا رفتار ناپسند همسر خانهٔ مشترک همسرش 

را ترک کند، مستحق نفقه است يا خير؟
۴۱ــ در صورتى که  مردى ازپرداخت  هزينه هاى زندگى عليرغم توانايى ما لى خود دارى کند تکليف 

زن چيست؟
۴۲ــ نفقه زن و فرزندان در صورت ............ شوهر مقدم بر ............... است.
۴۳ــ زن و يا شوهر از همسرى که ............. کرده است ................. مى برد.

۴۴ــ زن مى تواند در صورت فوت شوهر از ................... شوهر استفاده کند.
۴۵ــ در صورت فوت شوهر زن بايد .................. نگهدارد.

۴۶ــ آيا زن مى تواند در اموال خود دخل و تصرف کند؟
۴۷ــ آيا بردن جهيزيه به خانهٔ شوهر يک وظيفهٔ قانونى است؟

۴۸ــ آيا جهيزيه در مقابل مهر است؟


